
مردادماه 1404

1111تشییع نگارگر تشیّع

دیباچه
ــت  ــوت چیس ــت!؟ ملک ــوت راه یاف ــام ملک ــه مق ــوان ب ــا می‌ت آی
و کجاســت یــا کجایــی اســت؟ قــرآن مجیــد از ملکــوت بــه عنــوان 
گوهــر و باطــن هســتی و نیــز از ملکــوت بــه عنــوان مقــام والای 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــام ی ــل علیه‌الس ــم خلی ابراهی
 از ســوی دیگــر قــرآن مجیــد بشــارت داده اســت کــه همــه 
آیــه در  انســان‌ها می‌تواننــد بــه ملکــوت نظــر کننــد. در چهــار 
قــرآن مجیــد منظومــه ملکــوت ســامان داده شــده اســت. آیــات از 
ــم  ــان حری ــه در چن ــد، ک ــی بهره‌ورن ــی اله ــت و تجل ــان لطاف آنچن

نمی‌تــوان دم زد و: »جملــه اعضــا چشــم بایــد بــود و گــوش«
1 در بیان و ستایش مقام ابراهیم علیه‌السلام

رْضِ 
َ
ــمَاوَاتِ وَالْْأ إِبْرَاهِیــمَ مَلَکــوتَ السَّ وَکذَالــک نـُـریِ 

وَلیِکــونَ مِــنَ الْمُوقِنیِــنَ ﴿الأنعــام: ٧٥﴾
ابراهیــم  بــه  را  زمیــن  و  آســمان‌ها  ملکــوت  گونــه،  ایــن  و 

باشــد. یقین‌کننــدگان  جملــه  از  تــا  نمایاندیــم 
مقــام ملکــوت ابراهیــم را بــه سرچشــمه یقیــن رهنمــون شــده 

بــود.
2 ملکــوت گوهــر هســتی اســت. همــان نقطــه پیونــد هســتی 

هر پدیده با خداوند سبحان است.
ترُْجَعُــونَ  وَإِلَیــهِ  شَــیءٍ  کلِّ  مَلَکــوتُ  بیِــدِهِ  الَّــذِی  فَسُــبْحَانَ 

﴾٨٣ ﴿یــس: 
پــس ]شــکوهمند و[ پــاک اســت آن کســی کــه ملکــوت هــر 
چیــزی در دســت اوســت، و بــه ســوی اوســت کــه بازگردانیــده 
ــون  ــن مضم ــون همی ــوره المؤمن ــماره ۸۸ س ــه ش ــوید. در آی می‌ش

از جهتــی دیگــر مطــرح شــده اســت.
همــه  بــرای  آفریــن  شــوق  و  انگیــز  شــگفت  بشــارتی   3
انسان‌هاســت. خداونــد می‌پرســد کــه چــرا بــه ملکــوت 
نظــر نمی‌کننــد!؟ )ســوره اعــراف، آیــه ۱۸۵( یعنــی می‌تواننــد نظــر 
کننــد. اگــر انســان بتوانــد تجلــی خداونــد را در آینــه فطــرت الهــی 

و خرد ناب خویش ببیند؛ به ملکوت راه یافته است.
 آیــات ســیاق هماهنگــی دارنــد. هارمونــی الهــی، گوهــر هســتی 
ملکــوت اســت. ابراهیــم بــه شــناخت، درک و دیــدار ملکــوت 
ــر  ــوت نظ ــه ملک ــد ب ــان می‌توان ــت. انس ــن راه یاف ــمان‌ها و زمی آس
ــن  ــه زیباتری ــته‌اند ک ــوش را داش ــت خ ــن بخ ــدان ای ــد. هنرمن کن
ــش  ــر خوی ــی و هن ــوت را در زندگ ــت ملک ــکان دریاف ــن ام و والاتری
شــاهد باشــند. در منزلــت والای ملکــوت بیــن هنــر هنرمنــد و 
روح او دوگانگــی و بیگانگــی وجــود نــدارد. زیباتریــن غــزل حافــظ، 
غــزل جــان اوســت. دیــوان غزلیــات او همــه جلوه‌هایــی از غــزلِ 
پرتلألــو و متعالــی حافــظ اســت.  غزل‌هــا یعنــی جــان رنگیــن 
ماننــد  نگارگــری  در  رنــگ  زبــان  بــا  اســت.  آفریننــده  هنرمنــد 
ــکل  ــار می ــنگ در آث ــان س ــا زب ــی، ب ــا داوینچ ــچیان ی ــود فرش محم
آنــژ، بــا زبــان آهنــگ ماننــد چهارفصــل آنتونیــو ویوالــدی، بــا زبــان 
ــانی از  ــته‌اند نش ــی خواس ــظ. همگ ــی و حاف ــد فردوس واژگان مانن

ــد. ــی را بیابن ــت زیبای ــت و حقیق ــی حقیق زیبای

***
اســتاد محمــود فرشــچیان بــه والایــی و فرزانگــی در هنــر و 
ــه  ــی ک ــا بضاعت ــه ب ــود ک ــه ب ــت یافت ــانیت دس ــان و انس ــر ایم گوه

مــن دارم و بــر بســاطی کــه بســاطی نیســت! 
و  می‌دیدیــد  را  او  می‌بایســت  گفــت.  ســخن  او  از  نمی‌تــوان 
در چشــمانش کــه مثــل دریــا مــوج مــی‌زد و گوهــر اشــک در آن 
می‌تابیــد می‌نگریســتید. بــه ســخنانش کــه آرام و مخملیــن بــا 
نوایــی بهشــتی بــر زبانــش جــاری می‌شــد، گــوش دل می‌ســپردید. 
ســخن گفتــن از اســتاد فرشــچیان- البتــه واژه اســتاد بــرای ایشــان 
کوچــک و نارساســت شــاید هــم ایــن واژه یــا عنــوان آنقــدر دســت 
مالــی و حتــی پامالــی شــده اســت کــه دیگــر اعتبــاری و جذابیتــی 
نــدارد ـ کســانی کــه محمــود فرشــچیان را می‌شــناختند و بــا او 
ــد.  ــخنی بگوین ــاره او س ــد درب ــوار می‌توانن ــتند، دش ــت داش مؤانس
ــی  ــی و ایمان ــرمایه‌های مل ــدر س ــم ق ــان دهی ــه نش ــرای اینک ــا ب ام

ــت. ــخن گف ــت س ــم، بایس ــود را می‌دانی ــب خ ــور و مکت کش
در  هســتم.  و  بــوده  فرشــچیان  محمــود  عاشــقان  جملــه  از 
اصفهــان و تهــران و نیوجرســی )نیویــورک( بارهــا او را دیــده‌ام. 
بــا او هــم ســخن شــده‌ام. در کارگاه نقاشــی و صورتگــری‌اش در 
ــان داد.  ــن نش ــه م ــو را ب ــن آه ــو ضام ــی تابل ــه‌اش در نیوجرس خان

ــود.  ــده ب ــل نش ــوز تکمی ــو هن ــری داری؟‌ تابل ــید نظ پرس
را  نکتــه  زد.  ذهنــم  در  برقــی  دیــدم،  کــه  را  آهــو  چشــمان 
و  زیبایــی  از  سرشــار  چشــمانی،  »عجــب  گفتــم:  دریافتــم. 
مظلومیــت!« چشــمان آهــو را از چشــمان دختــرش وام گرفتــه 
ــر در  ــا دیگ ــتاد. واژه‌ه ــان می‌ایس ــت و قلبت ــتان می‌گرف ــود. نفس ب

بــه در و درمانــده شــده بودنــد…
هنرمنــد اگــر بتوانــد بــه نقطــه یــا منزلــت التقــای حقیقــت 
و زیبایــی برســد بــه سرچشــمه والای هنــر دســت یافتــه اســت. 
بلخــی در مثنــوی،  حافــظ در غزل‌هــای عرشــی، جلال‌الدیــن 
آنــژ در آفرینــش  داستایوســکی در بــرادران کارامــازوف، میــکل 
مجســمه موســی علیه‌الســام، داوینچــی در آفرینــش تابلــو »شــام 
آخــر« )در کلیســای ســانتا ماریــا در میــان( ارنســت همینگــوی 
معمــاری  در  اصفهانــی  بنــای  اســتادرضای  دریــا،  و  پیرمــرد  در 
اصفهــان  در  لطــف‌الله  شــیخ  مســجد  محــراب  معجزه‌آســای 
صورتگــری  در  فرشــچیان  یافته‌انــد.  دســت  اوجــی  چنیــن  بــه 
توانســت در قلمــروی قــرار بگیــرد کــه التقــای حقیقــت و زیبایــی 
اســت. ایــن گوهــر قدســی بی‌عنایــت بــه دســت نمی‌آیــد. بــه 

روایــت حافــظ:
 بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند
ــرآن  ــه ق ــان ک ــذرد. هم ــان می‌گ ــان انس ــمان ج ــش از آس  راه
مقــام  اســت.  کــرده  یــاد  آن  از  »ملکــوت«  عنــوان  بــه  مجیــد 

ملکــوت!
انســان هنرمنــد گویــی در دو مــدار حرکــت می‌کنــد؛ مــدار 
هنــر  در  را  زیبایــی  حقیقــت  می‌خواهــد  انســان.  مــدار  و  هنــر 
کشــف کنــد و زیبایــی حقیقــت را در نهــاد خویــش! ایــن دو مــدار 
بــر هــم منطبــق می‌شــود. نقطــه التقــای زیبایــی و حقیقــت، هنــر 
ــه روایــت  ــا ملکــوت اســت. ظاهــر و باطــن و اول و آخــر ب ــاب و ی ن

ــد. ــرار می‌گیرن ــیاق ق ــک س ــم در ی ــا ه ــد ب ــرآن مجی ق
دانشــگاهیان  و  دانشــجویان  جمــع  در  فرشــچیان  محمــود   
ــید در  ــد: »بکوش ــی می‌گوی ــخنرانی کوتاه ــاروارد در س ــگاه ه دانش
هــر رشــته‌ای کــه هســتید، بهتریــن باشــید، شــماره یــک باشــید.« 
ــودن،  ــان ب ــر انس ــه در هن ــیم ک ــی را می‌شناس ــدان بزرگ ــا هنرمن م
ــد. اندکــی از هنرمنــدان توانســته‌اند از زندگــی  شکســت خورده‌ان

ــر هنــری والا بیافریننــد. خویــش یــک اث
 فرشــچیان چنیــن بــود. مــا هــر قــدر بــه او نزدیک‌تــر می‌شــدیم 

ــک  ــان نزدی ــه آن ــدر ب ــر ق ــی کــه ه ــاف گروه ــد. برخ ــر می‌ش بزرگت
تــا جایــی کــه دیگــر نمی‌تواننــد  می‌شــویم کوچــک می‌شــوند. 
ــود  ــیختگی وج ــان گس ــود و نمودش ــن ب ــند. بی ــش باش ــام بخ اله

دارد.
نســبت  دربــاره  نظریــه‌اش  تبییــن  در  اکهــارت«  »مایســتر   
ــت.  ــرده اس ــتفاده ک ــار اس ــل دوت ــی از تمثی ــت و زیبای ــن حقیق بی
دو ســیم نمــاد جهــان خلــق و امــر، نمــاد روح و جســم و نمــاد 

ملکــوت و ملــک اســت. بــا دو ســیم نغمــه ســاخته می‌شــود.
 ماننــد تمثیــل جلال‌الدیــن محمــد بلخــی در رقابــت بیــن 
رومیــان و چینیــان، یــک گــروه بــه صورتگــری پرداخــت و گــروه 
دیگــر بــه صیقــل زدن. عکــس نقــش و نــگار بــر دیــوار صیقــل 
زده افتــاد! اگــر نقــش و نــگار نبــود صیقــل بــه تنهایــی بســنده 
ــاحت  ــر س ــت. هن ــان نمی‌گرف ــش ج ــود نق ــل نب ــر صیق ــود. اگ نب
 دانــش و دانایــی هنرمنــد اســت و صیقــل پیراســتگی و آراســتگی 

روح او.
کــه  آموخــت  هنرمنــدان  بــه  و  آموخــت  مــا  بــه  فرشــچیان 
حســین  امــام  روایــت  بــه  بــود.  مســتغنی  درون  از  می‌تــوان 
علیه‌الســام در دعــای عرفــه: »اللهــم اجعــل غنــای فــی نفســی« 
»خداونــدا بی‌نیــازی و دارایــی مــرا در جانــم قــرار بــده!« هنرمنــد 
ــا  وقتــی چنیــن والایــی پیــدا می‌کنــد، می‌توانــد تمــام تابلوهــای ب

مضمــون ایمانــی و دینــی خــود را اعطــا کنــد. 
حســین  امــام  و  رضــا  امــام  حــرم  طراحــی  بــرای  می‌توانــد 
ــرد.  ــه‌ای نپذی ــا حتــی هدی ــرد ی ــزدی نگی علیهــم الســام دســت م
ــه  ــکارم ک ــین بده ــام حس ــا و ام ــام رض ــه ام ــن ب ــت: »م ــه اس گفت
توانســته‌ام آثــارم را در مــوزه و حــرم آنــان قــرار دهــم.« ایــن همــان 
آنچــه  مخالــف  درســت  اســت!  خلاف‌آمــد  درخشــنده  مفهــوم 
را  خلاف‌آمــد  ایــن  کــه  کیمیایــی  می‌نمایــد.  موجــه  و  منطقــی 
می‌آفرینــد انســانی اســت کــه نــگاه ملکوتــی یافتــه اســت. چنیــن 
زمــان و مــکان  راه می‌شــوند. دیگــر اســیر  انســان‌هایی نشــانه 

می‌شــوند.  جهانــی  نمی‌ماننــد.  باقــی 
حتــی اگــر کســی مســلمان هــم نباشــد تــا اندکــی دربــاره امــام 
ــر  ــو »عص ــر تابل ــد، در براب ــورا بدان ــام و روز عاش ــین علیه‌الس حس
در  عاشــورا  حقیقــت  می‌شــود.  بی‌تــاب  و  بی‌قــرار  عاشــورا« 
منتهــای زیبایــی در تابلــو عصــر عاشــورا نگارگــری شــده اســت. 
آن حالــی کــه محمــود فرشــچیان در عصــر عاشــورا پیــدا کــرده 
بــود و بــه مــادرش، کــه توصیــه کــرده بــود بــه مجلــس عــزای امــام 
حســین بــرود. فرشــچیان بــه مــادر گفتــه اســت: »مــی‌روم و بــرای 
امــام حســین و عاشــورا روضــه‌ای را نقاشــی می‌کنــم.« تابلــو عصــر 

عاشــورا در تاریــخ کربــا و عاشــورا یــک اتفــاق اســت.
 نقطــه التقــای حقیقــت و زیبایی‌ســت. مگــر زینــب کبــری 
الّّا جَمیــاً« »جــز زیبایــی  رَایَــتُ  بــود: »‌مــا  علیها‌ســام نگفتــه 
ندیــدم!« در واقــع نــگاه ملکوتــی زینــب)س( بــود کــه بــه حقیقــت 
عاشــورا آنگونــه می‌نگریســت. فرشــچیان گوهــر جــان و هنــر خــود 
ــان  ــرگاه هم ــگاه و نظ ــن ن ــود. ای ــد زده ب ــی پیون ــان نگاه ــه چن را ب
اســت کــه قــرآن مجیــد رهنمــون شــد: بــه ملکــوت نظــر کنیــد! یــا 

ــد؟ ــر نمی‌کنی ــوت نظ ــه ملک ــرا ب چ
چگونــه بــه ملکــوت نظــر کنیــم؟ یــا کســانی را کــه بــه ملکــوت 
نظــر کرده‌انــد، بشناســیم. مســیح علیه‌الســام ســخن بســیار 
راهگشــایی در ایــن بــاره دارد. می‌گویــد: »کســی کــه دوبــار متولــد 
نشــود، بــه ملکــوت آســمان‌ها راه نمی‌یابــد!« )انجیــل یوحنــا، 

ــه ۶ و ۷( ــوم، آی ــاب س ب
ــی  ــن نگاه ــر چنی ــش اگ ــری خوی ــی هن ــام زندگ ــد در تم هنرمن
داشــت در جســت‌و‌جوی تولــد دوبــاره بــود، اگــر بــه مقــام ملکــوت 
و مقــام والایــی هنــر رســید. بــه تعبیــر صائــب، »تــاج ســر آفرینــش« 

می‌شــود.

سید عطاءالله مهاجرانی
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